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‌

‌به‌نام‌يگانه‌هنرمند‌هستي

 

 :آموزان عزيز  معلمین گرامي، مربیان ارجمند و دانش                 

‌سلام        

يكي‌ديگر‌از‌متوني‌است‌كه‌ي‌استاد‌علي‌اكبر‌حلیمي،‌‌نوشته«‌روباه‌حیله‌گر‌و‌گرگ‌خیالباف»عروسكيي‌‌نامه‌نمايش

ي‌‌ضمن‌تقدير‌و‌تشكر‌از‌نويسنده.‌شده‌است‌آمادهي‌اول‌و‌دوم‌انتخاب‌و‌‌ي‌متوسطه‌ر‌دورهبراي‌اجراي‌عروسكي‌د

‌.ندا‌هرا‌در‌اختیار‌ما‌نهاد‌اين‌اثربرداري‌از‌‌ي‌بهره‌محترم‌كه‌اجازه

نشاني‌از‌طريق‌آموزي‌مد‌نظر‌داريد‌‌هاي‌دانش‌ي‌مناسبي‌براي‌معرفي‌به‌گروه‌چنانچه‌نمايشنامه:‌كنیم‌يادآوري‌مي‌

مربیان‌‌در‌اختیار‌تا‌فرمايید‌اقدام‌‌‌820-88808888تلفن‌شماره‌‌و‌يا‌‌goroohehonari@gmail.comكترونیكي‌لا

‌.قرار‌گیرد‌آموزان‌علاقمند‌و‌دانش

ي‌آن‌‌ها‌و‌ارائه‌رفتار،‌گفتار‌و‌حالات‌شخصیت؛بديهي‌است‌براي‌موفقیت‌بیشتر‌در‌به‌روي‌صحنه‌بردن‌متون‌نمايشي

‌اساس‌مطا‌،به‌مخاطب ‌به‌دست‌مي‌ي‌دقیق‌نمايش‌لعهبر ‌فضاي‌اجرا ‌از ‌شناخت‌لازم ‌كشف‌لايه‌نامه‌و هاي‌‌آيد‌و

‌عهده ‌‌پنهان‌متن‌به ‌و ‌اجرا ‌كارگردان‌محترمي‌گروه ‌باشد‌مي‌نهايتاً ‌انشاءا. ‌زمینه... هاي‌خوب،‌‌ي‌اجراي‌نمايش‌در

‌...انشاءا./‌خداوند‌يار‌و‌ياور‌شما‌باشد

 

 كارشناسي فيلم و هنرهاي نمايشي وزارت آموزش و پرورشبا احترام ؛                                   

 تهران/ 3131ماه  فروردين
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 « روباه حیله گر و گرگ خیالباف»  ي نامه نمايش                    

 [گوشه اي از جنگل: ] صحنه اول  

‌اي‌‌كتاب‌قطور‌قديمي‌و‌جامي‌شیشهدر‌دستان‌روباه‌يك‌.‌كنند‌نه‌عبور‌ميحص‌از‌با‌همگفتگو‌‌حال‌روباه‌و‌گرگ‌در

‌.آيند‌كه‌مشغول‌بازي‌كردن‌هستند‌به‌روي‌صحنه‌ميبزغاله‌و‌خرگوش‌.‌شود‌كه‌حاوي‌معجون‌نامرئي‌شدن‌است‌ديده‌مي

‌

‌!آهاي‌بزي،‌اگه‌تونستي‌منو‌بگیري‌:خرگوش 

‌...وايستا،‌مع‌مع‌مع‌.‌تونم،‌بگیرمت‌معلومه‌كه‌مي‌: غالهبز

‌.(دوند‌كمي‌دنبال‌هم‌مي...‌)‌توني‌‌نمي.‌اونور‌برو‌–بیا‌اينور‌‌:خرگوش 

‌.يه‌بازي‌ديگه‌بكنیم.‌صبر‌كن‌ديگه،‌خسته‌شدم‌: غالهبز

‌باشه،‌قايم‌باشك‌چه‌طوره؟‌:خرگوش 

‌.(گذارد‌رود،‌بز‌روي‌درخت‌سر‌مي‌خرگوش‌مي.‌)‌ذارم‌قايم‌شو‌مي‌چشم‌خیلي‌خوبه،‌: غالهبز

‌!ها‌نگاه‌نكني‌:خرگوش 

‌بیام؟.‌ده،‌بیست،‌سي‌،‌چهل،‌پنجاه،‌شصت،‌هفتاد،‌هشتاد،‌نود،‌صد.(‌كند‌بزغاله‌شروع‌به‌شمردن‌مي‌).‌باشه‌برو‌: غالهبز

‌.(شنود‌خرگوش‌به‌دنبال‌محلي‌براي‌پنهان‌شدن‌است‌كه‌صداي‌روباه‌و‌گرگ‌را‌مي)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌!شه؟‌ه‌چطوري‌ميخآ!‌شه‌من‌باورم‌نمي‌:صداي گرگ 

‌.بیني‌حالا‌مي‌:روباه 

‌.بايد‌فرار‌كنیم.‌بزي‌چشماتو‌وا‌كن،‌گرگ‌اومده‌:خرگوش 

‌چه‌كار‌كنیم؟!‌كجا؟‌: غالهبز

‌.(شوند‌روباه‌و‌گرگ‌وارد‌صحنه‌مي.‌شوند‌هر‌دو‌پشت‌درخت‌پنهان‌مي.‌)آن‌و‌بريم‌پشت‌درخت،‌دارن‌ميدب‌:خرگوش 

‌ه‌چطور‌باور‌كنم‌اين‌حرفتو؟خآ‌:گرگ 

‌.مشه‌جون‌وقتي‌ديدي‌خبُ‌باورت‌مي‌:روباه 

‌گفتي‌فرمول‌اين‌داروي‌نامرئي‌شدن‌رو‌از‌كجا‌گیر‌آوردي؟‌:گرگ 
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بیا‌خودت‌نگاه‌كن‌بخون‌اگه‌قبول‌.‌گم‌به‌ارث‌رسیده‌نوشته‌شدهرپدربز‌پدرِ‌پدرِ‌كه‌از‌پدرِ‌«نامه‌روباه»اين‌فرمول‌در‌كتاب‌‌:روباه 

‌.(دهد‌كتاب‌را‌به‌او‌مي.‌نداري

‌.درسته...‌بله‌‌بله(‌اندازد‌به‌داخل‌كتاب‌نگاهي‌مي)‌:گرگ 

‌!چقدر‌زود‌خوندي...‌‌تموم‌شد؟‌:روباه 

‌!كنه؟‌كه‌ساختي‌چه‌مي‌يگفتي‌اين‌داروي‌!الحق‌كه‌دانشمند‌بزرگي‌هستي.‌تو‌عالم‌پسرخالگي‌من‌حرف‌تو‌رو‌قبول‌دارم‌:گرگ 

‌مگه‌كتاب‌رو‌نخوندي؟!‌اِ‌؟‌:روباه 

‌.از‌حفظم.‌اش‌رو‌خوندم‌همه.‌خوندم‌‌چرا‌چرا،‌:گرگ 

‌.شه‌يعني‌ديده‌نمي.‌شه‌هر‌كه‌بخوره‌فوري‌نامرئي‌مي‌:روباه 

‌یم؟اي‌داره‌كه‌ما‌ديده‌نش‌چه‌فايده‌خب‌اين‌:گرگ 

وسط‌ده،‌اونورِ‌ده،‌‌ي‌بالاي‌ده،‌پائین‌ده،‌توي‌جنگل،‌توي‌بیشه.‌ريم‌شكار‌اونوقت‌خیلي‌راحت‌مي!‌تو‌چقد‌سوادت‌كمهبابا‌‌:روباه 

‌.گیريم‌مي‌بوقلمونمرغابي‌و‌آهو‌بره،‌مرغ‌و‌خروس،‌‌.همیشه‌ده،‌اينورِ

‌!ا‌چه‌طوري‌ممكنه؟امّ‌،یلي‌خوبه،‌خیلي‌خوبهخ‌:گرگ 

‌موافقي؟.‌كنیم‌خوريم،‌امتحان‌مي‌مي.‌اين‌كه‌كاري‌ندارهبابا‌‌:روباه 

‌.موافقم‌:گرگ 

‌.(نوشد‌درون‌شیشه‌را‌مي‌معجونمقدار‌زيادي‌از‌.‌)اول‌خودم‌:روباه 

‌؟پسرخاله‌شه‌مي‌‌پس‌مال‌من‌چي‌:گرگ 

‌.(كشد‌داخل‌شیشه‌را‌تا‌ته‌سر‌مي‌عجونگرگ‌م)‌‌‌‌.‌نترس‌جونم،‌بیا‌بخور‌:باه رو

 !بینم‌من‌كه‌تو‌رو‌مي‌...‌چه‌طور‌شد‌:گرگ 

‌!بینم‌منم‌تو‌رو‌مي‌:روباه 

‌.پس‌معلوم‌شد‌الكیه،‌قلابّیه،‌دروغیه‌باباجون‌:گرگ 

‌.بینیم‌ايم،‌همديگه‌رو‌مي‌ما‌چون‌هر‌دو‌خورده‌-ها‌فهمیدم‌:روباه 

‌بینند؟‌كه‌ديگران‌ما‌رو‌نمي‌همیمپس‌چه‌طوري‌بف‌:گ گر

‌.پسرخاله‌شه‌الكي‌نیست‌اگر‌كسي‌ما‌رو‌نديد‌و‌فرار‌نكرد‌معلوم‌مي‌-ريم‌توي‌جنگل‌ببین،‌مي‌:روباه 
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‌.(آيند‌خرگوش‌و‌بزغاله‌با‌احتیاط‌از‌پشت‌درخت‌بیرون‌مي.‌شوند‌خارج‌مي)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌باشه،‌بريم‌:گرگ 

‌!گفتن؟‌چي‌مي‌ن‌دو‌تا‌چيشنیدي‌اي‌:خرگوش 

‌.بله‌انگار‌آقا‌روباهه‌داروي‌نامرئي‌ساخته‌: غالهبز

‌!يعني‌تو‌باور‌كردي؟‌:خرگوش 

‌.گه‌معلومه‌كه‌از‌گشنگي‌چرند‌مي‌-نه‌باباجون‌: غالهبز

‌.بیا‌اونارو‌دست‌بندازيم...‌گم‌‌مي‌ :خرگوش 

‌!چطوري؟‌: غالهبز

‌.(دشون‌از‌صحنه‌خارج‌مي)‌‌.بیا‌تا‌بگم‌ :خرگوش 

‌

 .[، روباه و گرگ در صحنه هستندقسمت ديگري از جنگل ]: صحنه دوم 

 

‌.هیچكس‌نیست.‌من‌كه‌ديگه‌خسته‌شدم،‌انگار‌همه‌نامرئي‌شدن‌الا‌ما‌:گرگ 

‌.همه‌از‌اون‌خورده‌باشند!‌نكنه‌يه‌وقت،‌فرمول‌اين‌داروي‌من‌لو‌رفته‌:روباه 

‌.‌خودم‌دنبال‌شكار‌رفته‌بودم‌تا‌حالا‌يه‌خرگوشي،‌چیزي‌شكار‌كرده‌بودماگه‌.‌ات‌برو‌بابا‌تو‌هم‌با‌اين‌داروي‌مسخره‌:گرگ 

‌!بفرما،‌نگفتم؟.(‌رسد‌به‌گوش‌مي‌غالهصداي‌خنده‌و‌بازي‌خرگوش‌و‌بز.‌)پسرخاله‌يه‌كمي‌صبر‌داشته‌باش‌:روباه 

‌.(شوند‌مي‌ها‌وارد‌صحنه‌خرگوش‌و‌بزغاله‌بدون‌توجه‌به‌آن.‌)اون‌يكي‌هم‌يه‌بزغاله‌است!‌يه‌خرگوشه‌:گرگ 

‌.صبر‌كن‌بذار‌منم‌بیام‌:  غالهبز

‌.بیا‌ديگه‌:خرگوش 

‌.بینن‌اونا‌ما‌رو‌نمي‌ديدي‌گفتم‌پسرخاله؟‌:روباه 

‌!شايد‌كورن‌:گرگ 

‌!؟كنن‌بازي‌ميبیني‌دارن‌‌مگه‌نمي‌:روباه 

‌آقا‌خرگوش‌تو‌صدايي‌شنیدي؟‌: غالهبز

‌!نجا‌كه‌كسي‌نیستانگار‌روباه‌و‌گرگ‌بودن،‌امّا‌اي‌.يه‌صدايي‌شنیدم‌:خرگوش 
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‌.كسي‌اينجا‌نیست‌هیچ.‌خیال‌كرديم.‌اما‌انگار‌كسي‌نیست.‌صدا‌خیلي‌نزديك‌بود‌: غالهبز

‌گرگ‌از‌خوشحالي)‌.گشنگي‌رو‌به‌در‌كرد‌.داروي‌تو‌اثر‌كرد،‌همه‌رو‌كور‌و‌كر‌كرد.‌بینن‌اونا‌ما‌رو‌نمي.‌عالي‌شد‌پسرخاله‌:گرگ 

‌.(داروي‌تو‌اثر‌كرد،‌همه‌رو‌كور‌و‌كر‌كرد.‌داروي‌تو‌اثر‌كرد،‌همه‌رو‌كور‌و‌كر‌كرد:‌د‌خوان‌كند‌و‌مي‌شروع‌به‌بشكن‌زدن‌مي‌     

‌.ها‌فسقلي‌–كوچولوها‌‌–آهاي‌‌:روباه 

‌...بله،‌بله‌‌:خرگوش و بزغاله 

‌!سیاه‌منم‌روباه،‌روباه‌ماه،‌همون‌روباه‌دم‌:روباه 

‌كجايي‌آقا‌روباهه؟‌:خرگوش و بزغاله 

‌ین؟بین‌شما‌منو‌مي‌:روباه 

‌.بینیم‌بینیم،‌نمي‌نمي‌:خرگوش و بزغاله 

‌بینین؟‌چشماتونو‌خوب‌واكنین،‌همه‌جا‌رو‌خوب‌ببینین،‌شما‌منو‌نمي‌:روباه 

‌.بینیم‌بینیم،‌نمي‌نمي‌:خرگوش و بزغاله 

‌.منو‌چطور؟‌منم‌گرگ،‌اون‌گرگ‌خیلي‌بزرگ‌:گرگ 

‌شما‌كجا‌قايم‌شدين؟.‌بینیم‌نمي‌،نه،‌نه‌:خرگوش و بزغاله 

‌(‌بوسد‌گرگ‌چندين‌بار‌روباه‌را‌مي)حالي‌شد‌‌-چه‌روز‌با‌‌-!عالي‌شد‌و‌عالي‌شد‌:كند  وباره شروع به بشکن زدن ميگرگ د

‌.هي‌بخوريم‌.تونیم‌بخوريم،‌هي‌بخوريم‌حالا‌مي

‌‌.يمبخوريم‌هي‌بخورما‌بخوريم‌هي‌بخوريم،‌:‌كنند‌‌شان‌شروع‌به‌چرخیدن‌ميدشود‌و‌هر‌دو‌دور‌خو‌صدا‌مي‌روباه‌با‌گرگ‌هم

‌.بخوريم‌هي‌بخوريمما‌بخوريم‌هي‌بخوريم،‌

‌.تو‌رو‌خدا‌رحم‌بكنین،‌ما‌رو‌نخورين‌ما‌رو‌نخورين‌‌:خرگوش 

‌چرا‌نخوريم؟‌چرا‌نخوريم؟.‌ايم‌ما‌تشنه‌–ايم‌‌ما‌گشنه‌:گرگ 

‌.بینید‌ید‌اما‌ما‌رو‌مييعني‌با‌اينكه‌اينجا‌نیست.‌شويد‌ديده‌نمي‌چون‌ديگه.‌ن‌اين‌جنگل‌شدينجناب،‌حالا‌شما‌سلطا‌عالي‌: غالهبز

‌.ما‌صاحب‌جنگل‌شديم.‌درسته‌:روباه 

‌!سلطان.‌،‌صاحب‌نهپسرخالهنه‌:‌زند‌‌گرگ‌به‌پشت‌سر‌روباه‌مي

‌!كنه؟‌سلطان‌نه،‌صاحب‌حالا‌چه‌فرقي‌مي‌:روباه 

‌‌سلطان‌دوني‌‌نمي.‌كنه،‌آخه‌من‌از‌وقتي‌كه‌به‌دنیا‌نیومده‌بودم‌دوست‌داشتم‌سلطان‌جنگل‌بشم‌خیلي‌فرق‌مي‌:گرگ 
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‌تو‌صاحب‌باش‌من‌سلطان‌باشه؟‌اصلاً.‌شدن‌چه‌لذتي‌داره‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ها‌چیه؟‌دونم‌منظورت‌از‌اين‌حرف‌باشه،‌ولي‌من‌كه‌مي‌:روباه 

‌!؟پسرخاله‌دوني‌گي؟‌مي‌راست‌مي‌:گرگ 

‌ها‌ون‌دوراني‌كه‌بعضيديگه‌گذشت‌ا.‌خودتي‌خودِ‌خودِ‌از‌اين‌به‌بعد‌سلطان‌جنگل‌خودِ‌پسرخاله‌ولي‌نگران‌نباش.‌بله‌:روباه 

‌.كردن‌ادعاي‌سلطاني‌مي‌         

‌‌زواردررفته‌يال‌و‌كوپال‌دوني‌دلم‌چقدر‌از‌دست‌اون‌شیر‌بي‌آخ‌كه‌نمي.‌الهي‌من‌فداي‌توروباه‌باهوش‌و‌ذكاوت‌بشم‌:گرگ 

‌!ديگه‌من‌سلطان‌اين‌جنگل‌هستم‌‌حالا.‌كار‌كنم‌دونم‌باهاش‌چي‌حالا‌ديگه‌مي.‌خونه          

‌.منم‌وزير‌:روباه 

‌.هستیم‌اسیر‌–هستیم‌بنده‌‌.اي‌سلطان،‌اي‌وزير.‌ما‌رو‌ببخشید.‌تبريك،‌تبريك‌: خرگوش و بزغاله

‌.چون‌من‌سلطان‌جنگلم،‌هستم‌امیر‌.آزاد‌هستین.‌بخشم‌من‌شما‌رو‌مي‌:گرگ 

‌.جون‌من‌نشو‌جوگیر‌‌!پسر‌خاله‌من‌گشنمه‌:روباه 

 .‌اي‌بخوريم‌يد‌غذاي‌شاهانهبا.‌ساكت،‌ما‌حالا‌سلطان‌هستیم‌:گرگ 

‌.باب،‌بوقلمون‌برهّ‌ك‌:خرگوش و بزغاله 

‌.ماهي‌سفید،‌اوزون‌برون‌:گرگ 

‌.‌آخ‌كه‌چقد‌درسته.‌درسته...‌درسته‌‌:روباه 

‌.ما‌رو‌كشته‌از‌حالامرام‌و‌مهربونیت‌‌:خرگوش و بزغاله 

‌.،‌اين‌دوتا‌كه‌گوشتي‌ندارنبذار‌برن‌پسرخاله‌:گرگ 

‌.بفرمايیدهرچي‌شما‌‌:روباه 

‌.شما‌آزاد‌هستید.‌كنیم‌كه‌برويد‌ان‌به‌شما‌امر‌ميم‌به‌عنوان‌اولین‌دستور‌در‌اولین‌روز‌از‌دوران‌سلطاني‌: گرگ

‌.(كند‌روباه‌خیلي‌سريع‌چیزي‌را‌در‌گوش‌گرگ‌زمزمه‌مي)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.ها‌ابلاغ‌بفرمايید‌توانید‌به‌جاي‌ما‌به‌آن‌مي.‌بله‌بله‌حق‌با‌شماست‌وزير‌اعظم‌:گرگ 

‌.كس‌چیزي‌در‌اين‌مورد‌نگويید‌هیچبه‌توانید‌برويد‌فقط‌بايد‌قول‌بدهید‌‌شما‌مي‌:روباه 

‌.دهیم‌قول‌مي.‌چشم‌چشم‌:خرگوش و بزغاله 
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‌.كس‌نبايد‌از‌اين‌راز‌با‌خبر‌بشه‌هیچ.‌راز‌داروي‌نامرئي‌كه‌من‌ساختم،‌بايد‌پنهان‌بمونه‌:روباه 

‌.(‌شوند‌خرگوش‌و‌بزغاله‌از‌صحنه‌خارج‌مي.‌)‌با‌اجازه‌ما‌رفتیم.چشم‌وزير‌اعظم.‌قربانچشم‌‌-چشم‌قربان‌:خرگوش 

‌ها؟‌كار‌كنیم؟‌بريم‌سراغ‌برهّ‌خب‌پسرخاله‌جان‌ما‌حالا‌چي‌:روباه 

‌.من‌نمیام‌: گرگ

‌!آخه‌چرا؟‌: روباه

‌.انجام‌بدم‌مهمي‌دارم‌كه‌قبل‌از‌اون‌بايدمن‌كار‌‌: گرگ

‌خوردن؟‌تر‌از‌چه‌كاري‌مهم‌:روباه 

‌.(دهد‌را‌به‌او‌نشان‌مي‌اش‌جاي‌زخم‌روي‌شانه.‌)‌كار‌كرد؟‌نگاه‌كن‌يادته‌پارسال‌با‌من‌چي‌،شیر‌يادته؟‌اون‌قلدر‌پیر‌:گرگ

‌.ولش‌كنید.‌فراموش‌كنید.‌سلطان‌شما‌اونو‌ببخشید‌:روباه 

‌از‌اين‌به‌بعد‌سلطان‌جنگل‌كیه؟‌چطوري‌ولش‌كنم؟‌بايد‌بهش‌نشون‌بدم‌:گرگ 

‌.اي‌سلطان‌بزرگ‌اه‌داره،‌اون‌پیر‌شده،‌ببخششگن‌:روباه 

‌.بايد‌خودم‌تنها‌سلطان‌اين‌جنگل‌بشم.‌بايد‌اونو‌نابود‌كنم.‌تونم‌نمي‌:گرگ 

‌.من‌گشنمه،‌دلم‌به‌قار‌و‌قور‌افتاده،‌از‌صبح‌تا‌حالا‌چیزي‌نخوردم.‌خواد‌هرطوري‌كه‌دلت‌مي‌:روباه 

‌.میام‌ف‌دستش‌گذاشتمزوار‌دررفته‌رو‌كخب‌تو‌برو،‌وقتي‌حساب‌اون‌‌:گرگ 

‌.مونم‌گیرم،‌كنار‌ده‌منتظرت‌مي‌مي‌من‌چندتا‌مرغ‌و‌خروس.‌ا‌توي‌دهكدهبی‌‌:روباه 

‌.شويم‌ديگه‌ما‌نامرئي‌شديم،‌اصلاً‌ديده‌نمي!‌ها‌گم‌يه‌وقت‌نترسي‌مي.‌باشه‌خوبه‌:گرگ 

‌.(شود‌نه‌خارج‌ميكند‌و‌از‌صح‌شروع‌به‌آواز‌خواندن‌مي.‌)بايد‌آواز‌بخونم.‌دونم‌بله‌بله‌مي‌:روباه 

‌.‌‌گشنگي‌و‌تشنگي‌ماها‌ديگه‌تموم‌شد‌–ي‌ترس‌و‌لرز‌ما‌تموم‌شد‌‌دوره‌–‌وفا‌حیووناي‌بي‌–آهاي‌آهاي‌حیوونا‌‌

‌.(دشو‌طرف‌ديگرصحنه‌خارج‌ميگرگ‌از‌‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌

 [.مقابل اقامتگاه شیر -اي ديگر از جنگل گوشه]:  صحنه سوم

‌(.شود‌شیر‌وارد‌صحنه‌مي)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.سیر‌شدم‌من‌خوردم‌و‌–يك‌گورخر‌‌–سه‌تا‌گوزن‌‌–تا‌آهو‌‌پنج.‌آد‌ميبسّه‌ديگه،‌خسته‌شدم،‌خوابم‌‌:شير 
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‌.(شود‌صحنه‌ميگرگ‌با‌احتیاط‌وارد‌.‌خوابد‌كشد‌و‌مي‌شیر‌خمیازه‌مي)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

برو،‌‌-نترس‌ديگه‌برو‌جلو‌-سلطان‌اين‌جنگل‌شدي‌-تو‌حالا‌نامرئي‌شدي‌...‌قدم‌بگذار‌...‌قدم‌بردار‌‌–نترس‌بابا،‌نلرز‌بابا‌‌:گرگ 

‌.حسابت‌رو‌كف‌دستت‌بذارمپاشو‌اومدم‌...‌پاشو‌...‌نرّه‌شیر‌قلدر...‌آهاي‌.(‌كوبد‌با‌لگد‌به‌پهلوي‌شیر‌مي.‌)برو‌جلو.‌برو

‌.آد‌شوخي‌نكن،‌برو‌كه‌من‌خوابم‌مي‌:شير 

‌‌.ات‌رو‌به‌خاك‌بمالم‌بینيخوام‌‌پاشو‌مي...‌پاشو‌.‌خودتو‌به‌خواب‌زدي‌كه‌دلم‌برات‌بسوزه؟‌خیال‌كردي‌:گرگ 

‌!ادب‌بيبرو‌پي‌ِ‌كارت‌‌–يكبار‌گفتم‌شوخي‌نكن‌‌:شير 

‌.پاشو‌از‌خودت‌دفاع‌كن‌!و‌مرگت‌فرارسیده‌پاش.(‌زند‌لگد‌مي‌دوباره‌به‌شیر.‌)گم‌جدي‌مي.‌من‌اصلاً‌شوخي‌ندارم‌ :گرگ 

‌.(رود‌افتد‌و‌از‌حال‌مي‌ي‌او‌گرگ‌به‌لرزه‌مي‌از‌صداي‌نعره.‌برد‌كشد‌و‌به‌طرف‌گرگ‌حمله‌مي‌اي‌مي‌شیر‌نعره)

‌!؟زني‌ميمگه‌ديوونه‌شدي؟‌با‌چه‌جرأتي‌به‌من‌لگد‌‌:شير ‌

‌!بینید؟‌شما‌منو‌مي!‌اي‌واي‌:گرگ 

‌!بینمت‌ه‌كه‌ميمگه‌كورم‌نبینم؟‌معلوم‌:شير 

‌!دارهناين‌امكان‌‌!ولي‌آخه‌چطور؟‌:گرگ 

‌منظورت‌چیه؟‌:شير 

‌.كردم‌كه‌نامرئي‌شدم‌من‌خیال‌مي...‌آخه‌من‌‌:گرگ 

‌.(كند‌به‌طرف‌گرگ‌حمله‌مي)‌‌.خورمت‌تا‌نامرئي‌بشي‌الان‌خودم‌مي‌–غصه‌نخور‌‌:شير 

‌.‌رحم‌كن‌به‌من.‌یر‌بزرگرحم‌كن‌اي‌ش.‌غلط‌كردم...‌‌پسرخاله‌‌كمك،‌كمك‌–واي‌واي‌‌:گرگ 

‌.(شود‌گريزد‌و‌صداي‌فريادش‌دور‌مي‌مي)                                                         

‌

 [قفسي پر از مرغ و خروس –مزرعه  كنار پرچین -نماي يک روستا] :صحنه چهارم 

‌(.شوند‌حنه‌ميخرگوش‌و‌بزغاله‌نفس‌زنان‌وارد‌ص)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ديدي‌چطور‌باور‌كردن؟‌ :خرگوش 

‌!ندجداً‌كه‌خیلي‌خیال‌باف!‌زود‌باور‌كردنخیلي‌‌‌آره،‌‌:بزغاله 

‌!از‌اين‌خطر‌آگاه‌و‌هوشیار‌كنیم.‌حالا‌بايد‌همه‌رو‌خبردار‌كنیم‌:خرگوش 
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‌چه‌خطري؟‌:بزغاله 

‌...ها‌‌برّه‌و‌بزغاله‌–ها‌‌مرغ‌و‌خروس.‌اغ‌حیووناي‌كوچیك‌دهشوند‌ممكنه‌الان‌بیان‌سر‌آخه‌اونا‌به‌خیال‌اينكه‌ديده‌نمي‌ :خرگوش 

‌.(شود‌روباه‌بلافاصله‌وارد‌صحنه‌مي.‌شوند‌هر‌دو‌خارج‌مي.‌)‌بدو‌بريم‌‌!گي‌راست‌مي‌:بزغاله 

 ‌(‌خواند‌زند‌و‌آواز‌مي‌نان‌سوت‌ميقدم‌ز) :  روباه

‌آبزيركاهم‌‌–خودم‌شاهم‌‌–دم‌سیاهم‌‌-مثل‌ماهم‌‌-من‌روباهم‌

‌پرم‌‌خوب‌مي‌–سرم‌‌خیره‌–گرم‌‌حیله‌-من‌بهترم‌‌–ي‌اين‌حیوونا‌‌همهاز‌‌

 برم‌‌من‌مي‌–هرچي‌بخوام‌‌–‌از‌هركجا‌

‌.‌ام‌نامرئي‌–ام‌‌نامرئي‌.مثل‌ماهم‌‌–من‌روباهم‌‌

‌.رسه‌‌به‌من‌نمي‌ديگه‌دستت‌–واق‌واق‌نكن‌‌–كوفته‌كوفته‌.(‌شود‌صداي‌پارس‌سگ‌شنیده‌مي)‌

‌خوام‌شما‌رو‌بخورم‌‌مي‌–نترسید‌‌–شم‌‌من‌كه‌ديده‌نمي‌–ر‌نكنید‌قدقد‌و‌غرغ.‌سلام‌سلام‌–آقا‌خروسه‌‌–خانم‌مرغه‌

‌گیرد‌كه‌زند‌و‌تصمیم‌به‌رفتن‌مي‌هارا‌زير‌بغل‌مي‌چندتايي‌از‌آن‌.شود‌ها‌مي‌وارد‌قفس‌مرغ‌و‌خروس.‌)‌تا‌كه‌سرما‌نخوريد

‌.(ايستند‌او‌مي‌رسند‌و‌مقابل‌خرگوش‌و‌بزغاله‌از‌راه‌مي‌سگ،‌روستائیان‌به‌همراه‌

‌!كجا؟!‌كجا؟‌: كدخدا

‌!جا‌همین‌–جا‌‌همین‌:روباه 

‌خواي‌شما؟‌يه‌فصل‌كتك‌مي‌–خوش‌اومدي‌به‌دهِ‌ما‌‌: گل آقا

‌آقايون‌:روباه  ‌ببخشید ‌لطفاً. ‌كنار ‌برويد ‌مي‌بي. ‌منو ‌كه ‌نكنید ‌بینید‌خودي‌هم‌وانمود ‌هیچ. ‌ديگه ‌و ‌نامرئي‌شدم ‌امروز كس‌‌من‌از

‌.اگه‌باور‌ندارين‌از‌همین‌خرگوش‌و‌بزغاله‌بپرسین‌.تونه‌منو‌ببینه‌نمي

‌.بینیم‌و‌نميرما‌روباه‌‌–بینیم‌‌نمي‌–بینیم‌‌نمي.‌گه‌اون‌راست‌مي‌:خرگوش و بزغاله 

‌.ما‌خیلي‌گشنمونه.‌آقا‌گرگه‌منتظره.‌چقدر‌خوب،‌پس‌من‌ديگه‌بايد‌برم‌:روباه 

‌.نگ‌و‌كتك‌آورديمس‌-‌مشت‌و‌لگد‌اين‌زودي؟‌چوب‌و‌چماق،حالا‌كجا‌به‌‌: كدخدا

‌.درسته‌درسته‌ :همه 

‌.احتیاجي‌به‌اين‌چیزها‌ندارم.‌من‌سیرم.‌خیلي‌ممنون‌:روباه 

‌دزديدي‌تو‌ازم‌يه‌هو؟‌–ي‌منو‌‌يادته‌‌برّه‌–چه‌خوب‌شدي‌اسیرم‌‌–بسه‌نگو‌كه‌سیرم‌‌: گل آقا

‌دزديدي‌تو‌واسه‌پلو؟‌-مرغاي‌منو‌يادته‌: كدخدا
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‌خروساي‌دهكده‌كو‌‌: گل آقا

‌!هاي‌منو‌بگو‌جوجه‌: اكدخد

‌!بینید؟‌ي‌اينا‌رو‌كه‌فرمودين‌خوب‌يادمه،‌ولي‌بگین‌ببینم‌مگه‌شما‌منو‌مي‌همه‌:روباه 

‌.چینیم‌الان‌دمتو‌مي‌–بینیم‌‌بله‌بله‌مي‌:همه 

‌يعني‌اثر‌اون‌معجون‌به‌اين‌زودي‌از‌بین‌رفت؟!‌آخه‌چطور؟‌:روباه 

‌.ت‌انداخته‌بودنما‌رو‌دسدانا‌ش‌غالهرگوش‌باهوش‌و‌بزخ.‌نه‌بابا‌: گل آقا

‌.(كند‌هايي‌را‌كه‌زير‌بغلش‌گرفته‌بود‌رها‌مي‌روباه‌مرغ‌و‌خروس)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌خواستم‌دارويي‌رو‌كه‌ساخته‌من‌فقط‌مي.‌باور‌كنید‌من‌هیچ‌تقصیري‌ندارم.‌از‌دست‌اين‌گرگ!‌اي‌واي!‌اي‌واي‌:روباه 

‌.خیالباف‌بود‌كه‌من‌رو‌هم‌گول‌زدرگ‌همش‌تقصیر‌اون‌گ.‌بودم‌امتحان‌كنم‌

‌خودش‌كجاست؟‌: كدخدا

‌.‌شه‌راستي‌راستي‌ديگه‌ديده‌نمي!‌حتماً‌تا‌حالا‌خورده‌شده‌.رفته‌با‌شیر‌بجنگه‌:روباه 

‌.(شود‌وارد‌صحنه‌مي‌ناگهان‌گرگ‌با‌فرياد)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.آد‌داره‌مي.‌به‌دادم‌برسید.‌كمك‌–مك‌ك.‌من‌اينجام‌پسرخاله‌‌نخیر‌بابا،‌:گرگ 

‌‌.كتك‌خوريم‌مي‌حالا‌با‌هم‌.بیا‌بیا،‌خوب‌اومدي‌:روباه 

‌.درسته‌درسته‌:همه 

‌.هرچي‌گوسفند‌و‌مرغ‌و‌خروس‌از‌ده‌برديد‌حالا‌بايد‌پس‌بدين‌:خرگوش 

‌ما‌از‌كجا‌بیاريم؟‌.نداريم‌نداريم‌:روباه و گرگ 

‌.كتك‌البته‌با‌چوب‌و.‌مشت‌و‌لگدهركي‌طلب‌داره‌بیاد‌پس‌بگیره،‌البته‌با‌.‌هبايد‌اونا‌رو‌ببريم‌میدون‌د‌: گل آقا

‌.بیچاره‌شديم.‌واي‌واي‌:روباه و گرگ 

‌.حالا‌وقت‌حساب‌پس‌دادنه...‌خورها‌‌راه‌بیفتین‌مفت‌: كدخدا

‌(.افتند‌همه‌شادي‌كنان‌به‌راه‌مي.‌كنند‌گرگ‌و‌روباه‌ناله‌مي)

‌(شود‌شنیده‌مي‌روستايیان‌و‌شاديو‌چوب‌بازي‌ي‌ساز‌و‌دهل‌صدا)‌.بايد‌بخوريد‌كتك‌شما...‌شما‌بايد‌بخوريد‌كتك: همه 

‌ها‌را‌‌چوب‌.شما‌بايد‌بخوريد‌كتك...‌شما‌بايد‌بخوريد‌كتك :زنند‌‌چرخند‌و‌در‌حالي‌كه‌فرياد‌مي‌همه‌يك‌دور‌روي‌صحنه‌مي)

‌(.شوند‌بالا‌برده‌ثابت‌مي


